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 2023می  01دوشنبه                   پوهاند عبدالحی حبیبی                   روان شاد              

  

                    نگاهى به نامهاى باستانى كابل 

 ... پیوسته به گذشته   

 قسمت سوم 

پانه، كه از طرف نقشه برداران اسكندر ضبط گردیده و پلاینى  ... )متوفا    PLINYنام اور توس 

تسنگ زایر چینى    - ( به تعبیر هیون  23نوشته)  ORTHOSPANUMم( آنرا اورتوسبا نوم    113

FO-LI-SHE-SA-TANG-NA   بوده كه پایتخت آنHU-PHI-NA  (بود )(.  2٤)هوفیان 

در    قدیم  آریاناى  مړلف  تانه  ویلسون  ارتوس  بصورت  را  تغییرى  اورتوسپانه  نام 

ORTOSTANA    پیشنهاد میكند، كه با كلمۀ سنسكریت اردهه ستانهURDDHSTANA    بمعنى

و   میداند  قیاس  از  بعید  را  این حدس  مارتن  میرساند. ولى سنت  نزدیكى  )بالاحصار(  شهر مرتفع 

 پورته بمعنى بلند است.   ویلسون میگوید : شاید اصل كلمه پورتوستانه باشد، كه در پښتو

رخان اسكندر به اردهه ستانه و باز بورته ستانه بعید از قیاس لغوى   ؤ ولى تغییر اورتوس پانه م 

ل اصوات و تحول كلمات پښتو نبود، به تكلیف  یبنظر مى آید ویلسون كه آشنا به ریشه ها و قوانین تبد 

حیرت انداخته است. حدس  ه  مارتن را بغیر قیاسى كمله را به اردهه ستانۀ سنسكریت برده و سنت  

من اینست : كه اورتوس پانه بمعنى بالاحصار نام مركب از دو كلمۀ پښتو است و به تصریح كننگهم  

این نام توصیفى محصور به سرزمین پاروپا میسادى نبود، بلكه در كرمانیه و پارس هم مورد استعمال  

اشد و براى هر قلعۀ كوهستانى بلند بكار برده مى  بود كه معنى آن "موضع بلند = همین بالاحصار" ب

 (.  2٥شد)

ن  آ  مرور زمان اورته به )وورته( و بعد از ه  جزو اول نام اورتوس پانه غالباً اورته بوده، كه ب  

به پورته تبدیل شده كه معادل همان اردهه سنسكریت باشد و ما همین گونه تحول را در كلمات هپتل  

تبدیل هوتل به هپتل = هیطل )جمع آن هیاطله معرب( هم مى بینیم. اما  = هوتل. اودل = ابدال و  
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معنى سنگلاخ بلند یا لغزشگاه بلند سنگى باشد پس  ه  جزو دوم پانه غالباً همین پاڼ پښتو است كه ب

س( است،    -پورته پاڼه )بالاحصار( است و تبدیل )هـ( در آخر كلمۀ پورته به )س( از قبیل تبدیل )هـ  

و گاس پهولى = گاه )زمان( و راس پهلوى    -س هندى = لس = ده و گناه = وناس )پهلوىكلمات د   در

 = راه و یا دافراه = پاتفراس پهلوى. 

چى در اواخر قرن دوم قبل المیلاد    - فو نام یكى او قبایل پنجگانۀ یوى    -چنانچه گفته شد اگر كاو   

شو در حدود    - هان    -ه هونهاى قدیم چى ین  نام خود را بدین سرزمین داده باشد همین نام در تاریخنام

فو بود و ماراكوارت آنرا با كابل    - كو نوشته شده كه پایتخت آن هم كاو    - م از طرف پان    ٨0سال  

(. و ازین بر مى آید كه این نام به اواخر قرون قبل المیلاد تعلق دارد و جغرافیا  2٦كنونى تطبیق داد)

  ات و نامهاى مستعمل سابقین خود را ضبط كرد و شاید  بعد از رخان یونانى تنها روای ؤنویسان یا م

چى )كوشانیان بزرگ( رابطه و معلوماتى ازین سرزمین    -یوى    ۀوسیله  سقوط سلطنت یونانى باختر ب

  ، هر حال : در قرن هفتم میلادى هنگامیكه زایران چینى ازین سرزمین بازدید میكنند ه  ب نداشته اند.  

فو ضبط كرده اند و باز چون در نصف دوم قرن هفتم فاتحان عربى    -خود كاو  كابل را به تلفظ چینى  

كاپول ضبط گردیده و    ،باینجا میرسند  یا  پهلوى كاول، كاولستان،  در كتب  كابل است كه  صریحاً 

(. كه این نام درین هنگام وسعت یافته و شهر بزرگ آن  2٧كابلشاه را شتریار یا تاب كاپول گفته اند)

حدود  دو نیم ملیون درهم و    ار دریاى نزدیك اتك( شمرده مى شد و مقدار خراج آن دراوهند )بركن

قیمت ششصد هزار درهم بود و عرب گاهى نام كابل را به اهل آن هم میداده اند  ه  دو هزار غلام ب 

 مانند این بیت اعشى : 

 ولقد شربت و الـــــــــخمر

 تركض حولنا ترك و كابل 

 ـــریبهكدم الذبیح غــــــــــ

 ( 2٨مما یعـــــــــتق اهل بابل) 

دست سبكتگین و سلطان محمود برچیده شد  ه  كابل در عصر كابلشاهان كه بساط اقتدار ایشان ب 

اهمیتى بسزا داشت و حتى بقول جوزحانى : "كابل را حصاریست محكم و معروف باستوارى و  

راى قنوج را ملك تمام نگردد، تا زیارت  اندروى مسلمانانند و هندوان اند. و اندروى بتخانه هاست و  

 (". 2٩این بتخانه نكند و لواى ملكش اینجا بندند)

 هـ( چنین شرح دهد :   3٤٦و همین مطلب را استخرى )متوفا  
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او را در كابل بیعت نبندند، اگر چه از كابل دور    ه "و گویند كه شاه پادشاهى را نشاید، تا آنگه ك 

 (". 30را درینجا به شاهى نشانند) بود تا وقتیكه شاه به كابل نیاید مستحق شاهى نباشد، و او

هاى كابل با قدامت فرهنگى این سرزمین پیوستگى دارد و از موضوع    چون نام یكى از كوه 

 مبحث ما دور نیست آنرا هم شرح میدهیم : 

 ى )اشامایى( = اشامایو : آسمائ

 ادامه دارد....                                      

 


